
روزنامه سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي صبح ايران      صاحب امتياز و مديرمسوول: مهدي رحمانيان      نشاني: ميدان آرژانتين،خيابان الوند، كوچه آرشيا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهي ها: 88192877      تلفن امور مشتركين: 32-88814230      توزيع: شركت پيام رسان پيروز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلريز   تلفن: 66795442

fardashargh@gmail.com

www. sharghdaily.ir
دوشنبه   12 خرداد 1393   4 شعبان 1435   2 ژوئن 2014   سال يازدهم   شماره  2030   16صفحه

اذان ظهرتهران 13:02    اذان مغرب 20:36    اذان صبح فردا 4:05    طلوع آفتاب 5:49

مساله زور زدن

ــراه و  � ــودم توى بزرگ ــه ب ــس را انداخت آمبولان
ــتم مى رفتم به چپ، كه ديدم چپ را بستند و  داش
ــت. كله مبارك را از  ــتند به راس دارند به زور مى فرس
آمبولانس آوردم بيرون و گفتم: داداش، ما مى خوايم 

بريم اين ورى. چرا بستيد؟ 
ــما مى خواهى  آقاى محترم گفت: اين ورى كه ش
ــت كه بروى  ــت. نفع شما اين اس بروى خوب نيس

آن ورى. 
ترافيكى شده بود كه بيا و ببين. گفتم: عزيز من، 
من مسير زندگيم اين ورى است. آن ورى كه نمى شود. 
آقاى محترم گفت: همينى كه گفتم. يا مى روى 
ــمت، يا مى دهم آمبولانست را بخوابانند و  به آن س

خلاص. 
گفتم: زوركيه؟ 

ــور، از راديوى  ــنيدم، رييس جمه در همين لحظه ش
ماشين كنارى گفت: «به زور نمى شود كسى را برد بهشت.»

ــت كه توش  ــت؟ همان خيابان بهش گفتم: بهش
شوراى شهر است؟ 

در همين لحظه يك نفر گفت: اين درست كه به زور 
ــت برد، اما نبايد جاده را هم براى جهنم  نبايد بهش

صاف كرد. 
راست مى گفت. يكسرى با غلتك افتاده بودند و 

داشتند همه چيز را صاف مى كردند تا راه باز شود. 
گفتم:  اى بابا. من فقط مى خواهم بروم خانه. 

ــين پشتى، صفارهرندى،  در همين لحظه از ماش
وزير سابق ارشاد، گفت: من ديشب توى برنامه نگاه 
تلويزيون نگاه زيبايم را گفتم كه «به زور نبايد بهشت 

برد، اما چرا مردم را به زور به جهنم ببريم؟»
ــما تصور كن ما همه مانديم در ترافيك،  حالا ش
يك سانت هم نمى شود پيشرفت كرد، بعد همه دارند 

درباره به زور بهشت بردن و جهنم بحث مى كنند. 
ــه مبارك را از پنجره آوردم  من چى؟ هيچى. كل
بيرون و گفتم: زورى كه نيست. اصلا من برمى گردم 
ــرى  ــته بود و ترافيك بود و يكس ــه... اما راه بس خان
مى گفتند بپيچ به راست يكسرى هم مى گفتند برو به 
چپ و بدشانسى افق هم معلوم نبود كه با آمبولانس 

بروم توش گم شوم.

آمبولانس

 پوريا عالمى

كارتون خواب

سلام به فردا

ــان، دزدى نان، دزدى  ــق، دزدى ج 1- دزدى عش
ــدرك، دزدى درخت،  ــرافت، دزدى م رفاقت، دزدى ش

 دزدى هوا و... .
ــا آرامش ما را  ــزارش لحظه به لحظه ناامنى ه ــا گ آي

نمى دزدد؟ آيا رسانه ها كابوس منتشر مى كنند. 
ــنگى شده ايم؟ چون  آيا ما وارد عصر بازى هاى گرس
ــرقت و سرزنش در تمام صورتبندى هاى  بى رحمى، س
زيست اجتماعى فراتر از ظرفيت هاى متنى يك زندگى 
سالم است. چون حجم خبرهاى بد، سرريز اطلاعات تلخ 

و يوميه ماست. 
2- سواد، معلومات عمومى براى حل جدول كلمات 
متقاطع نيست. سواد ظرفيت و قابليت پردازش اطلاعات 
نوبه نو براى توليد دانش و يعنى توليد خلاقه تفكر، كار و 
اميد است. آيا دانش ما ناچيز است و به ناچار كاركردهاى 
گذشته را براى امروز و فردا بازتوليد مى كنيم و رسانه ها 

ــت اجتماعى مخاطبان،  ــب اقليم هاى زيس هم برحس
ــته هاى  ــا و مفاهيم تكرارى در بس تكراركننده خبره

متفاوت هستند. 
3- روزنامه نگار، «خبربيار» نيست، خبر را رهگذران، 
ــبكه هاى  ــدگان و مالباختگان در ش نيازمندان، گمش
ــه تكثير مى كنند، روزنامه  نگارى  اجتماعى در پلك ثاني
دقيقه نگارى، يعنى تحليل و تفسير خبر، يعنى پردازش 
ــيب ها و  ــردن گذر از آس ــراى راهبردى ك ــا ب رويداده
ــيب ها  پيش بينى چگونه زاد و پرورش اندام واره هاى آس
ــورى كه مى بايد و  ــت. همان ط از نقطه صفر تا صد اس
ــازى مبتنى بر نيازهاى روز  بايد تصريحا در فرهنگ س
ــى، بلكه در  ــه به موازات نظام آموزش ــاى فردا ن و نيازه

گفت وگوى با آن سهيم باشد. 
4- آيا يكپارچگى وجود انسان در خطر است چون 
ــم او دايما در تهديد است، پس افكار و اميال او در  جس
ــت، يعنى انسان  ــت و تلاشى و در بى نظمى اس گسس
معاصر هرروز تمركز و يكپارچگى خود را بيشتر از دست 

ــاده ترين راه حل براى آسان كردن  مى دهد تا بپذيرد س
تحمل زندگى،  به سادگى و چه به سادگى مردن است؟ 

ــش از 200دانش آموز دختر در  - گروگان گرفتن بي
آفريقا

ــا صداهاى  ــك هواپيما ب ــكوك ي ــدن مش - گم ش
ــى دانش آموزان يك  ــين و متعاقب آن مرگ آب سرنش

كشتى در شرق آسيا
- مرگ ده هاهزارنفر در سوريه

- جان باختن هزاران نفر در جاده هاى بى مقصد كشور
5- اميدوار باشيم تعليم و تربيت واقعى قادر به حفظ 

متوازن يكپارچگى وجود انسان باشد. 
ــراى  ــى ب ــد راه ــانه ها بتوانن ــيم رس ــدوار باش امي
ــتن زلال،  رها و با افكار  شادمانه زيستن بجويند تا زيس
روشن باشد تا بتوانيم زندگى كنيم و خوشوقتى احتمالى 
ــبختى  ــاى جام جهانى فوتبال را خوش ــدن بازى ه دي
نپنداريم و بدانيم خوشبختى براى رودخانه، رسيدن به 

درياست نه آب شدن پشت سد. 

رسانه ها و بازى هاى گرسنگى
 فريدون صديقى

تولدى ديگر

كافكا در سال 1883 در پراگ به دنيا آمد و در سال 1924 
ــالگى در وين در گذشت. در حاشيه جامعه  در آستانه 40س
ادبى روزگار خود مى زيست و بعد از جنگ جهانى دوم بود كه 
جهانى شد. در زندگيش كودكى بود روياپرداز در خانواده اى 
ــبكار، جوانى بى گرايش دينى در ميان اقليت يهودى و  كاس
شهروندى خواهى نخواهى يهودى در جامعه اى مسيحى؛ و به 
اين ترتيب مصداق كامل اين سخن دورنمات كه: «هر انسان 
ــت، خواهى خنده آور باشد يا  يك نمايشنامه خاص خود اس
ــت، هم خنده آور، هم غمبار.  ــا كه اين هر دو اس غمبار و بس
انسان چنان پيچيدگى دارد كه جز در فرديت تجلى نمى يابد.» 
آيا از تاثير اين فرديت است كه در آثار كافكا انسان ها را هميشه 
ــايد منسوخ و با  تنها مى يابيم؟ كافكا با ترجمه هاى امروزه ش
ــان دهه 1320  ــى هدايت و قائميان در پاي ــن حال تاريخ اي
ــد،  ــران هم بدل به نماد ادبيات مدرن ش ــيدى، در اي خورش
ادبياتى كه بر خلاف مكتب هاى تهذيبى و اخلاقگرا، انسان در 
ساحت آن نه اشرف مخلوقات كه مشكل ترين موجود ترسيم 
مى شود. داستان هاى كافكا بيشتر خصلتى تمثيلى دارند و در 
اين مقام نمى توان تفسيرى نهايى از آنها به دست داد. چنين 
است كه ذهن خواننده را دايم با خود درگير نگه مى دارند. و 
عناصرى كه در داستان هايش به كار مى گيرد؟ اين عناصر از 
ــو مدرن اند و از سويى باستانى. در قصه هاى او انسان  يك س

ــود و حيوان همنشين انسان. پس دگرديسى،  حيوان مى ش
(مسخ) يكى از عناصر كانونى آثار اوست. با اين تعبير مى توان 
گفت كافكا از درونمايه هاى افسانه هاى مردمى و اسطوره هاى 
ــتانى بهره مى گيرد و اين شايد يكى از رازهاى ماندگارى  باس
ــطوره هم پايه بر عنصر دگرديسى  ــت. زيرا افسانه و اس اوس
ــخن مى گويد (در افسانه سفيدبرفى)، يا  دارند. آينه اى كه س
انسانى كه بدل به درخت سرو مى شود (در اسطوره سيپاريس 
ــه  ــكارچى)، چنين موتيف هايى در عرصه ادبيات هميش ش

ــتان هاى  ــكلى طبيعى به داس تازه اند. اين موتيف ها به ش
كافكا هم راه مى يابند و به سهم خود به آنها هم نمودى 
باستانى مى بخشند. ما با اين ادعا كافكاى مدرن را تا به 
سرچشمه هاى ادبيات جهانى بازپس مى بريم. ولى شايد 

ــود گفت جوهر هنرى كافكا از اين هم كهن تر است. از  بش
ــاز از دورنمات نقل قول بياوريم كه جهان  اين حيث ب

ــيار نزديك مى دانست.  خود را به جهان كافكا بس
دورنمات ضمن آنكه دالان هاى تاريك و بى روزن 

قصه هاى كافكا را با هزارتوى مينوتائور و تمثيل 
غار افلاطون خويشاوند مى خواند، ترس ها و 

ــه اى تر  حس غربت و بى پناهى او را ريش
ــاادبى مى شمرد و تصريح  و حتى پيش
ــاى تخيل هيچ چيز  ــد: «در دني مى كن

تازه نيست، همه ساختارها ازسرساختارها، 
همه تصويرها از سرتصويرها جانمايه مى گيرند. 
سرساختارها و سرتصويرها و هرآنچه در اساس 
نخستين و سرچشمه اى است، مشترك تمامى 
ــاحت هاى  ــن حال ما س ــت... با اي انسان هاس

ــه ورى  ــاادبى، پيش معنوى، پيش دينى و پيش انديش پيش
ــكار نمى كنم، اما  ــر ادبيات ان ــر ادبيات را ب ــم. من تاثي داري
ــاادبى بدل به ادبيات  ــت ها كه بر پايه تاثيرات پيش آن برداش
مى شوند، مهم ترند.» احساس هايى كه كافكا در آثارش منتقل 
مى كند، احساس هايى چون تنهايى، بى پناهى و گمگشتگى از 
نگاه دورنمات همه ريشه هايى كهن و پيش ادبى دارند. چنين، 
كافكا از ديد او بيانگر بنيادى ترين دلگواهى هاى انسان است. 
ــياه نگرى هنرمندان تنها به  البته در روزگار كافكا س
او محدود نمى شد و دلگرفتگى هاى او را بيشتر 
شاعران مكتب اكسپرسيونيسم، كسانى چون 
تراكل، هايم و موزيل هم داشته اند. با اين حال 
ــا وجود اين در  ــانى معصوم و ب ارايه تصوير انس
چنبره نيروهايى ناانسانى گرفتار، شايد در 
آثار او نمودى پيگيرتر دارد و بر اساس 
ــانى، ميل به  ــبات كنونى انس مناس
همذات پندارى را، با او، بالاتر مى برد. 
ــا اين  گذار مختصر در آثار كافكا آيا  ب
ــود او را هنرمندى بشمريم كه  مى ش
همه ما را در زندگى مشايعت مى كند، 
ــم؟ در هر صورت  ــم، چه نداني چه بداني
ــم از او  ــده ه ــروز و در آين ــوان ام مى ت
ــى  خود هدف  بدبينى آموخت، بدبين
ــت، بلكه ابزارى است كه انسان  نيس
ــبات او  ــى حيات و مناس را در ارزياب
ــانى اش به سنجش و  با پيرامون انس

بازسنجش وا مى دارد. 

فردا؛ زادروز خالق«مسخ»
كافكا، مدرن و باستانى

 محمود حدادى
 مترجم

درام تلفنى

دل بخواه

- مامان من دو ساعت ديگه براى ناهار ميام خونه. 
- باشه؛ چه عجب. 

- ناهار داريم؟ 
- بعله. 

- چيه؟ 
- دمپختك. 

- آلترناتيوى نيست؟ 
- اين ديگه چه جور غذاييه؟ 

- منظورم اينه كه گزينه ديگه اى نيست. 
- نيمرو. 

- من سر راه كالباس مى خرم. 
- دمپختك چشه مگه؟ اونم با پياز داغ و ترشى ليته. 

- يكى، دو دفه كه خوردم معده ام تعجب كرد! 
- يعنى چه؟ 

- يعنى نفخ و قارو قور و... 
- لابد به حبوبات حساسى. 

- آره؛ لابد. چنده؟ 
- چى چنده؟ 

- گرونه بگو نمى خوايم. 
-  دارى با همكارت صحبت مى كنى؟ 
- آره. اگه ارزون ميده سى صد تا بخر. 

- نيمرو چى؟ 
- چى؟ 

- به نيمرو كه حساسيت ندارى. 
- توى اين هفته سر كار شش وعده تخم مرغ خوردم. الان نه؛ 

پول توى حساب نداريم. 
- كهير نزنى؟ 

- يه دقه گوشى... . 

- چى شد؟ 
 . . ... ......-

- الو؟ 
- ببخشيد پشت خطى داشتم. 

ــده بود مردم  ــن موندم اون موقع كه موبايل اختراع نش - م
چكار مى كردن. 

- خيله خب. تا بعد... . 
- ببين... تنها مياى؟ 

- آره ديگه. 
- دلى كجاست؟ 

- اسمش روشه. كاراش دلبخواهيه. 
- دوست نداره بياد؟ 

- اينجا نيست كه بپرسم دوست داره يا نه. 
- كجاست؟ 

- دو روز پيش گفت ميره استخر. 
ــرش نيومده  ــر ندارى؟ يه وقت بلايى س - دو روزه ازش خب

باشه؟ 
- اون شنا نمى كنه كه بلايى سرش بياد. ميره سونا. 

- چقد دل بزرگى. هزارجور اتفاق مى تونه افتاده باشه. 
- با دوستاش بود. اگه اتفاقى مى افتاد خبردار مى شدم. 

ــل در دوران نامزدى به من  - باز صدرحمت به بابات. حداق
ــما فاتحه هر چى محبت و عشقو  ــل ش توجه مى كرد. نس

خونده. 
- مامان منطقى باش داستان درست نكن. 

- با اينهمه وسايل ارتباطى؛ ايميل؛ موبايل؛ ...... ... 
- من سى ساعته چشم رو هم نذاشتم. خسته ام. 

- كالباس نخرى ها. برات غذا درست مى كنم. 
- چشم. 

ــه دلارام زنگ مى زنم. يعنى چى ازش خبر  ــلا خودم ب - اص
ندارى؟ 

 ... ...... ......-
- بزنم؟ 

- درست كن. هرچى دوست دارى درست كن.

دعوت به مرور
 كلماتى متروك مانده

مجيد امين مويد را با ترجمه كتاب «تاريخ اجتماعى  �
ــته «آرنولد هاوزر» شناختم، زمانى كه تازه از  هنر» نوش
ــده بود و كتاب آرنولد هاوزر را هم كه در  زندان آزاد ش
ــدان ترجمه كرده بود براى تدريس درنظر گرفت، تا  زن
ــد كه درس تاريخ هنر را يك ترم  اين بخت يار من باش
در دانشگاه تهران شاگرد امين مويد باشم. اين كتاب كه 
ــه جلد (جلد اول و دوم توسط انتشارات چاپخش  در س
1357 و جلدسوم را نشر دنياى نو با چند سال تاخير در 
ــر كرد) براى ما كه ترم اول هنر را سپرى  1361 منتش
ــيار مكاشفه آميز بود. از آن مهم تر حضور  مى كرديم بس
ــخصيتى همچون امين مويد بود كه مى دانستيم تا  ش
ديروز به حبس ابد در اوين بوده و حالا مقابل ما نوشته 
بى نظير آرنولد هاوزر را تدريس مى كند. اين كتاب بزرگ 
كه بيش از هزار صفحه است، از دوران كهن سنگى آغاز 
مى شود و تا اوايل قرن بيستم امتداد مى يابد. امين مويد 
ــى زود به كنج خلوتش به اجبار گراييد تا ما ناچار  خيل
به خواندن متونى شويم بى خاصيت و صرفا كرونولوژيك، 
ــورى بياموزيم كه  ــخ هنر را ط ــه عنوان كذايى تاري ك
گويى «تاريخ هنر» آنسان كه سال بعد استاد تاريخ هنر 
مى گفت چيزى جز تاريخ «هنر اروپا» نبود. يعنى هرجا 
كه اين استاد از تاريخ هنر مى گفت چيزى جز تاريخ هنر 
اروپا نمى گفت. در آن سال ها بسيار مى انديشيدم كه مگر 
بقيه جاهاى دنيا فاقد هنر هستند؟ استاد بعدى براى ما 
روايتى سطحى از غار لاسكو دراسپانيا تا امپرسيونيسم 
در فرانسه را روخوانى مى كرد. اما چراغى كه امين مويد 
ــد و  ــن كرده بود همچنان مى درخش در ذهن ما روش
روايات كرونولوژيك بى خاصيت از تاريخ هنر در سال هاى 
ــت كم به باور من جدى گرفته نشد. زيرا  بعد هرگز دس
ــات چپ است كه در  آرنولد هاوزر يك محقق با گرايش
مقابل هجوم گسترده تحليل هاى مهندسى شده جهان 
غرب از تاريخ هنر يك استثنا محسوب مى شود. فكرش 
ــر جايى براى امين مويد  ــال بعد كه ديگ را بكنيد، از س
ــگاه نبود ما جوانان آن زمانه بايد يك رونوشت  در دانش
ــطحى از تاريخ هنر را مى خوانديم كه حتى مقامى  س
ــيار كمتر از نمونه هاى مهندسى شده غربى داشت؛  بس
ــزوه اى را پاس كرديم كه در بهترين حالت به چنين  ج
ــا Coffee Table Book  مى گويند.  متونى در اروپ
ــت مردى كه در خانه اش و در تنهايى  براى گراميداش
ــپرى كرد تا خيلى ها هنوز ندانند كه تاريخ هنر اروپا  س
همان تاريخ هنر جهان نيست. براى گراميداشت مجيد 
ــد بار ديگر «تاريخ اجتماعى هنر» را مى خوانم.  امين موي
مرور بر تك تك كلماتى كه توسط وى ترجمه شدند و 
متروك مانده اند تا نسل جوان ما تاريخ هنر اروپا را هنوز 

تاريخ هنر جهان بپندارد. 

ميراث فردا

 احمدرضا دالوند

دكه

ــك» را به  � ــى «روزنام ــماره ماهنامه فرهنگ ــن ش دومي
ــيروان كيهانى زاده مى توانيد فردا از  ــردبيرى دكتر نوش س
كيوسك ها بخريد. اين ماهنامه به قيمت هزارتومان حاوى 
ــاه»، «دوربين  ــتى در رويدادهاى م بخش هايى نظير «گش
ــد»، «ارديبهشت در گذر تاريخ»، «نظرات  هم تاريخ مى نويس
ــت. اين  ــتنى ها» اس ــمندان در گذر زمان» و «دانس انديش
ــال تجربه روزنامه نگارى و  نشريه غيرانتفاعى، ثمره 58 س
ــيروان كيهانى زاده است. هدف از  ــى دكتر نوش تاريخ نويس
ــطح آگاهى هاى فرهنگى و  ــار آن كمك به ارتقاى س انتش

معلومات عمومى، بيان مسايل فرهنگى به زبان ژورناليستى، 
ــى و روز،  ــاهدات، رويدادهاى تاريخ ــرح خاطرات، مش ش
ــت. يكى از  ــتنى ها، مطالب جالب، مهم و آموزنده اس دانس
ــماره اين ماهنامه يكى از خاطرات  مطالب جالب دومين ش
ژورناليستى دكتر كيهانى زاده است كه تيتر آن چنين است: 
«بانو دورس لسينگ نويسنده انگليسى كه روزنامه هاى ايران 
ــتند با هر خبر درباره او، بنويسند متولد ايران».  عادت داش
ــر  اين ماهنامه 34صفحه اى هم اكنون روى دكه هاى سراس

ايران است. 

ديدار در وقت اضافه

مى گويند مستندنگارى درست مثل روزنامه نگارى و 
شايد حتى سخت تر از آن باشد؛ هنر به تصويركشيدن حال 
و احوال لحظه ها همواره  گران بوده و كمتر افرادى هستند 
كه از ته دل رضا به ساخت چنين آثارى بدهند، «كامران 
شيردل» اما شايد نمونه اى از صبر كمترديده شده سينماى 
مستند اجتماعى ايران در قبال بى اقبالى ها به سينمايش 
ــد. او براى هر اثر جاودانه اش، رنج توقيف را به جان  باش
خريد اما تصويرى كه از زندگى اجتماعى ايران به يادگار 
ــت بى مانند بود. ماضى بودن فعل اين جمله اما به  گذاش
معناى پايان كار يكى از بهترين هاى مستندسازى نيست، 
همان طور كه «شيردل» در آستانه تولد 75سالگى اش به 
ــرق» مى گويد: «راهى را كه انتخاب كردم، هنوز برايم  «ش
بهترين راه است و اغلب هم به جوان ترها پيشنهاد مى كنم 
ــراغ سينماى مستند اجتماعى بروند و از  با جرات به س
ــيدن را او با پروژه هاى  ــند.» تاوان اين نترس چيزى نترس
ــد كه  ناتمامش به خوبى پس داده اما حالا به نظر مى رس

دوباره متولد شده و مى خواهد فيلم بسازد. 
هرچقدر كه نام كامران شيردل براى ايرانى ها شهره 
است، چهره او را كمتر مى شناسند؛ چهره اى كه سپيدى 
مو و نگاه غمزده اش نمى تواند بيننده را راضى كند به اين 
ــتم و نشاط جوانى دارم.»  جمله اش كه «هنوز جوان هس
شايد به خاطر همين ها باشد كه بعد از اين جمله سريعا 
ــاخته اند» و در اين كلام  ــه مى كند: «از من غول س اضاف
ــوج مى زند كه پهلوى ها  ــان طنز پنهان و دوپهلو م هم
ــتند آن را تحمل كنند و او نزديك به دو دهه با  نتوانس

فيلم هايش فقط كارنامه سانسور آنها را سنگين تر كرد. 
سى وچندسال از «دوربين»، آخرين ساخته داستانى او 
مى گذرد؛ فيلمى كه به جمع ناتمام هاى او پيوست و حالا 
در برابر كلماتى چون «استاد» و... كه ورد زبان جوان ها و 
علاقه مندانش است تنها به همان ديالوگ فيلم «حماسه 
ــاره مى كند و با طنز مى گويد:  روستازاده گرگانى...» اش

«دروغ محضه آقا!»
ــينماى مدرن در  او كه به عنوان يكى از آغازگران س

ــود اما لابه لاى اين ديدار كوتاه به  ــناخته مى ش ايران ش
ــرق» اعتراف مى كند كه سى وخرده اى سال است كه  «ش
ــد و آنجا كه ميلش  ــينمايى نگاه نمى كن اصلا فيلم س
ــد فقط آثار كلاسيك دهه 60 هستند كه هنوز  مى كش
برايش جذابند: «واقعا در طول اين سال ها خيلى به ندرت 
ــته باشم، چه  پيش آمده كه ميلى براى ديدن فيلم داش
مى شود كرد ديگر، فاصله گرفته ام.» اما شيردل كه تمام 
ــاخت فيلم هايى چون «آينه ها»،  ــهرتش را مديون س ش
ــب كه بارون اومد» و... است  «ندامتگاه»، «قلعه» و «اون ش
چطور مى تواند بيش از سه دهه با فيلم قهر كرده باشد؟ 
پاسخ او به اين سوال يادآور شيوه اعتراض اوست: «شايد 
يكى از دلايلى كه فيلم نمى بينم، اعتراض به وضع موجود 
ــد. ضايعه اصلى اين سينما، ابزار  ــازى باش روند فيلمس
ديجيتالى است كه اگر روزگارى براى معجزه در سينما 

آمده بود اكنون به بحران اين سينما بدل شده است.» 
شيردل اين روزها در جوار روز تولدش شايد به دنبال 
يك تولد تازه باشد. مى گويد سوژه اى براى ساخت فيلم 
ــد، احتمالا فيلم  ــكلى در كار نباش پيدا كرده و اگر مش
ــاخت. اين خبر براى آنها كه بعد از 44  تازه اى خواهد س
ــكان» را به ياد دارند  ــال، هنوز خاطره طنز پنهان «پي س
مشتلق طلب است! اما آيا واقعا نگاه او كه در آرمانى ترين 

شرايط به سينماى مستند اجتماعى مى نگرد مى تواند 
در اين روزگار، پايه گذار فيلم تازه اى هم باشد؟ جواب ها 
ــت. اول مى گويد كه «خودم را آلوده سينما  متفاوت اس
ــعى  ــته ام اما دور مانده و س نكرده ام، در آن حضور داش
كرده ام اين فاصله هميشه حفظ شود تا عشقم به سينما 
ــخ به  ــده نگه دارم.» جواب بعدى اما در خلال پاس را زن
يكى ديگر از سوال ها رخ مى نماياند: «مستندساز بايد در 
قبال شرايط اجتماعى، اولين كسى باشد كه دوربينش را 
برمى دارد و به ميدان مى رود. اين موضوع الان از اهميت 
ــت. زمان ما امكانات در اين حد  ــترى برخوردار اس بيش
نبود، الان وسايل ديجيتالى جاى دوربين هاى بزرگ ما 
ــت كه مستندسازان به  را گرفته. اين فرصت خوبى اس
مسايل مختلف سياسى، اجتماعى و اقتصادى بپردازند اما 
خود من با وجود اشتياقى كه داشته ام، در اين زمينه ها 
ــتم تلاش نسل امروز را در به تصويركشيدن پيدا  نتوانس
كنم.» تولد او در آخرين روزهاى خرداد و همجوارى اش 
با رويت دوباره او و تن دادنش به يك گفت وگوى هرچند 
كوتاه، مى تواند نشانه اى از تولد هرروزه او باشد. شايد او 
قرار است دوباره متولد شود و مثل سال هاى دور، سوژه اى 
را شكار كند، آن را در سر بپروراند و بعد دوربين به دست 

بگيرد و آن سوژه را براى هميشه از آن خود كند. 
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